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قاتل تحــت تعقیب پس از حدود 6ســال فــرار، به تصور 
اینکه آب‌ها از آســیاب افتاده به ایران برگشت و به زندگی 
مخفیانه‌اش ادامه داد اما زمانــی که در حال عبور از یکی از 
خیابان‌های اصفهان بود، یکی از اقوام مقتول به‌صورت کاملا 
اتفاقی او را دید. به گزارش همشــهری، شروع این پرونده 
جنایی به پنجم بهمن سال96 برمی‌گردد؛ آن روز گزارش 
یک درگیری مرگبار حوالی افسریه تهران به پلیس پایتخت 
اعلام شد. دو مرد افغان با 2نفر از هموطنانشان درگیر شده 

که در این درگیری 2نفر زخمی شــده و پــس از انتقال به 
بیمارســتان یکی از آنها جان باخته بود. مقتول رحمت نام 
داشت و به‌دنبال مرگ او  بازپرس جنایی دستور شناسایی 

و دستگیری قاتل را صادر کرد و تحقیقات پلیس آغاز شد.

تفریح دردسرساز در خیابان‌های اصفهان
بررســی‌ها نشــان می‌داد که عاملان این درگیری مرگبار 
2برادر به نام ســعید و سیار هســتند که پس از جنایت، 
به‌صورت غیرقانونی  به کشور خود یعنی افغانستان گریخته 
بودند.  قریب به 6سال از شروع این پرونده جنایی می‌گذشت 
و هنــوز ردی از 2برادر تحت تعقیب به‌دســت نیامده بود 
تا اینکه متهم اصلی پرونده به نام ســیار درحالی‌که تصور 

می‌کرد آب‌ها از آســیاب افتاده قاچاقی به 
ایران برگشــت. وی راهی تهران شد و در 
جســت‌و‌جوی کار بود اما وقتی نتوانست 
در تهران مشــغول به‌کار شود به اصفهان 
رفت تا هم سری به خواهرش که در آنجا 

زندگی می‌کرد بزند و هم به‌دنبال کار بگردد. 
اما چند روز قبل زمانی که ســیار در حال 
قدم زدن در یکی از خیابان‌های اصفهان 

بود، از قضا یکی از فامیل‌های 
نزدیک مقتــول وی را دید. 
او با دیدن قاتل فراری، وی 
را زیرنظر گرفت و به تعقیبش 

پرداخت و همزمان ماجرا را به 
پلیس اطلاع داد. وقتی کارآگاهان 

پلیس آگاهی تهران در جریان ماجرا 
قرار گرفتند، با دریافت نیابــت قضایی راهی 
اصفهان شــدند و ســیار را که در یک کارگاه 
ســاختمانی در محدوده محمد آباد شهرضا 
مشغول به‌کار شده بود، دســتگیر کردند. او 
پس از انتقال در بازجویی ها به ارتکاب جنایت  
اقرار کرد.  وی گفت که مقتول پسردایی‌اش 
بوده که از مدت‌ها قبــل به‌دلیل اختلافات 
قومی و طایفه‌ای از او کینه به دل داشته و به 
همین دلیل شب حادثه با وی درگیر شده و 
او را به قتل رسانده است. به‌گفته سردار علی 
ولی‌پورگودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، 
متهم پس از اعتراف به قتل به دســتور قاضی 
امیرحســین علیمردان، بازپرس شــعبه دهم 

دادســرای جنایی تهران بازداشت شد و 
تحقیقات تکمیلــی از او در اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

زندگی مخفيانه قاتل فراری بعد از 6سال پایان یافت

کتک زدن تکنیسین‌های اورژانس و بدشناسی عجیب قاتل فراری در خیابانبدشناسی عجیب قاتل فراری در خیابان
بیمار توسط جوان عصبانی

تکنیســین‌های اورژانس در حــال انتقال بیمــار قلبی به 
بیمارســتان بودند که پســر او راه آمبولانس را ســد کرد و 
تکنیســین‌ها و بیمار قلبی را به باد کتک گرفت. به گزارش 
همشهری، ساعت 1:50 بامداد دیروز )جمعه( به مرکز اورژانس 
خوزستان خبر رسید که مردی دچار حمله قلبی شده و نیاز 
فوری به کمک دارد. در این شرایط تکنیسین‌های اورژانس 
در کوتاه‌ترین زمان ممکن راهی محل حادثه واقع در منطقه 
شیبان شدند. بیمار مردی 57ساله بود که بر اثر حمله قلبی 
شرایط سختی داشــت. امدادگران بلافاصله اقدامات اولیه 
درمانی را آغاز کردند و همزمــان هماهنگی‌های لازم برای 
انتقال بیمار به بیمارستان را انجام دادند. آنها در ادامه بیمار را 
به آمبولانس منتقل کردند تا به بیمارستان منتقل کنند؛ اما 
درست درهمان لحظات یک خودرو جلوی آمبولانس پیچید و 
راه را مسدود کرد. راننده آن که عصبانی به‌نظر می‌رسید پیاده 
شد و سراغ راننده آمبولانس رفت. پسر جوان راننده را پایین 
کشید و با او درگیر شد. در این شرایط تکنیسین اورژانس به 
کمک همکارش رفت و پسر خشن با هر دو نفر درگیر شد و 
آنها را مورد ضرب و شــتم قرار داد. این درگیری در شرایطی 
اتفاق افتاد که بیمار قلبی در آمبولانس بود و کوتاهی از انتقال 

وی به بیمارستان ممکن بود به قیمت جانش تمام شود.
پسر جوان به دلایل نامعلوم آنچنان خشمگین بود که سراغ 
بیمار رفت. او در شــرایط وخیمی قرار داشــت و باید هرچه 
سریع‌تر به بیمارستان منتقل می‌شد، اما پسر خشمگین بیمار 
را هم کتک زد. در این شرایط نزدیکان بیمار به کمک آمدند و 
او را نجات دادند و در شرایطی که هر دو تکنیسین اورژانس و 
بیمار کتک خورده و آمبولانس نیز خسارت دیده بود، بیمار به 
بیمارستان منتقل شد. بررسی‌های انجام شده در این‌باره نشان 
می‌دهد که ضارب فرزند بیمار بوده و به‌دلیل اختلافاتی که با 
پدرش داشته دست به این كار زده است. براساس این گزارش 
رسیدگی به این پرونده با شکایت تکنیسین‌های اورژانس در 

خوزستان آغاز شده است. 

مرگ مشکوک دختری در پارک
به‌دنبال مرگ دختری جوان که پیکــر نیمه‌جانش در 
یکی از پارک‌های تهران پیدا شــده بود، تحقیقات برای 

رازگشایی از علت مرگ او آغاز شده است.
به گزارش همشــهری، چنــد روز قبل گــزارش مرگ 
اسرار آمیز دختری جوان به قاضی محمد جواد شفیعی 
بازپرس جنایی تهران اعلام شد. دختر جوان در یکی از 
بیمارســتان‌های پایتخت جانش را از دست داده بود اما 

مرگ وی مشکوک به نظر می‌رسید. 
بررسی‌ها نشــان می‌داد که پیکر نیمه‌جان دختر جوان 
در یکی از پارک‌های تهران پیدا شــده اما پس از انتقال 
به بیمارستان به‌دلیل مســمومیت دارویی جانش را از 
دست داده بود. به دســتور بازپرس جنایی تهران جسد 
دختر جان باخته به پزشکی قانونی انتقال یافت تا علت 
اصلی مرگ او مشخص شــود. از سوی دیگرخانواده این 
دختر راهی دادسرای جنایی تهران شــدند و خواستار 
رازگشایی از مرگ مرموز دخترجوان شدند. یکی از آنها 
گفت: بهاره)متوفی( آخرین بار برای خرید از خانه بیرون 
رفت. او هیچ مشکلی نداشت و حالش خوب بود. ساعتی 
بعد به وی زنگ زدیم اما مرد غریبه‌ای پاسخ‌مان را داد و 
گفت حال او بد شده و در پارک افتاده است. مرد غریبه 
می‌گفت دخترمان مسموم شده است. ما به سرعت راهی 
پارک شدیم که دیدیم نیروهای اورژانس در حال انتقال 
بهاره به بیمارستان هستند. در آنجا متوجه شدیم همان 
مرد غریبه به اورژانس زنگ زده و بعد ناپدید شده است. 
حالا از وی شــکایت داریم و او را در مــرگ بهاره مقصر 
می‌دانیم. با ثبت اظهــارات این خانواده، بازپرس جنایی 
دســتور تحقیقات بیشــتر را صادر کرد تا معمای مرگ 

دختر جوان رازگشایی شود.

دزدان مسلح، خود را پلیس جا می‌زدند

دو مرد شیشه‌ای خودشان را سرهنگ و سروان نیروی انتظامی 
جا می‌زدند تا نقشه سرقت‌های سریالی خود را عملی کنند اما 
در آخرین سرقت، با همکاری و اقدام بموقع شهروندان دستگیر 
شــدند. به گزارش همشــهری، چند روز قبل دو دوست برای 
هواخوری و پیاده روی به پارکی در غرب تهران رفتند. آنها روی 
صندلی نشسته بودند که دو مرد با لباس شخصی به سمت‌شان 
رفتند. آنها خودشان را مأمور معرفی کرده و به بهانه اینکه آنها 
مواد‌مخدر همراهشان است، شروع به بازرسی دو دوست کردند. 
در این بین دو دوست که دســت پلیس‌های قلابی را خوانده و 
متوجه شده بودند آنها قصد سرقت دارند، با آنها درگیر شدند. در 
همین هنگام 3نفر که از هیئت عزاداری خارج شده بودند، وقتی 
سر و صدای درگیری را از داخل پارک شنیدند و متوجه شدند 
دو نفر به دام خفت گیران گرفتار شده‌اند به کمک‌شان رفتند اما 
سارقان که سلاح همراهشان بود با تهدید شاهدان سعی کردند 
از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده بودند فرار کنند. با این حال 
مردمی که در محل جمع شده بودند مانع  ازفرار دزدان شدند و 
همزمان پلیس را خبر کردند که با حضور بموقع مأموران هر دو 
متهم که یک قبضه کلت کمری همراهشان بود، دستگیر شدند. 
در بازرسی از متهمان مقداری پول و وسایل مسروقه مانند طلا 
و ساعت مچی کشف شد و در این شرایط متهمان چاره‌ای جز 

اقرار به سرقت‌های سریالی ندیدند.
یکی از متهمان دســتگیر شده که طراح نقشــه سرقت‌های 
مسلحانه بود، در بازجویی‌ها گفت: من قناد بودم و زندگی خوبی 
داشتم اما از وقتی معتاد به شیشه شدم، زندگی ام تباه شد. وی 
ادامه داد: همه‌‌چیزم را از دست دادم و در نهایت مجبور شدم برای 
تهیه پول مواد، نقشه سرقت بکشم. چند‌ماه قبل اسلحه‌ای تهیه 
کردم و با همدستی یکی از دوستانم به بوستان‌های مختلف شهر 
می‌رفتیم. پس از شناسایی طعمه‌هایمان به سمت‌شان می‌رفتیم 
و خودمان را مأمور جا می‌زدیم. من می‌گفتم سرهنگ هستم 
و دوستم سروان. سپس به بهانه اینکه گزارش شده مواد‌مخدر 
همراه شما ست، شروع به بازرسی بدنی طعمه‌هایمان می‌کردیم 
و اموال آنها را به سرقت می‌بردیم. وی افزود: ما گاهی نیز به سراغ 
مهاجران افغانستانی می‌رفتیم و با همین شگرد از آنها سرقت 
می‌کردیم. متهم و همدســتش پس از اعتراف به سرقت‌های 
مسلحانه ســریالی به دستور بازپرس دادســرای ویژه سرقت، 
برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران اداره آگاهی 

تهران قرار گرفتند. 

کوتاه‌تر  از حادثهکوتاه‌تر  از گزارش

قاچاق سوخت باز هم قربانی گرفت
بر اثر برخورد وانت حامل سوخت قاچاق با یک پراید در زهکلوت در ۴۷کیلومتری رودبارجنوب، راننده پراید 
و 2سرنشین افغانستانی آن جان باختند. به‌گفته فرمانده پلیس راه جنوب کرمان، این حادثه پنجشنبه شب 

رخ داد و بررسی‌ها برای مشخص شدن علت تصادف و شناسایی مقصر آغاز شده است.

غرق شدن 2جوان خوزستانی در کانال آب نیشکر
2 جوان ۱۶ و ۱۷ساله با سقوط در کانال نیشکر در ۱۰کیلومتری جاده اهواز به اندیمشک غرق شدند. تا‌کنون 
تیم‌های جست‌وجو موفق شده‌اند جسد یکی از قربانیان را از کانال خارج کنند اما تلاش‌ها برای یافتن دومین 

نفر هنوز به نتیجه نرسیده است.
رویدادحادثه

متهــم بــه قتل 
می‌گوید : حمایت 
از برادرش دست به جنایت زده و جان 
پسردایی‌اش را گرفته است و فکرش 
را نمی‌کرده بعد از حدود 6سال هنوز 

پلیس در تعقیب او باشد.

انگیزه‌ات از قتل چه بود؟
من با رحمت)مقتول( که پسردایی‌ام 
بود و در کل با خانواده دایی‌ام اختلاف 
داشتم اما هرگز نمی‌خواستم جان 
کســی را بگیرم. همه‌‌چیز در یک 
لحظــه رخ داد و من فکر نمی‌کردم 

رحمت جانش را از دست بدهد.
چرا با خانواده دایــي‌ات اختلاف 

داشتی؟
حرف و حدیث‌های فامیلی. نه‌تنها 
من، برادرم هم با آنها اختلاف داشت. 

آنقدر پشت سر ما حرف زده بودند که 
با هم دشمن شده بودیم.

ماجرای قتل هــم به‌خاطر همین 
اختلافات رخ داد؟

یک‌طورهایی به ایــن ماجرا ربط 
داشت. شب حادثه، عروسی یکی 
از بستگان رحمت)مقتول( بود. در 
این میان فهیمه، دختر مورد علاقه 
برادرم در این مراسم شرکت کرده 
بود. برادرم فکر نمی‌کرد فهیمه در 
مراسم عروسی دشمنش شرکت 
کند. وقتی از ماجرا باخبر شــد، 
به تالار عروســی رفت و با فهیمه 
دعوایش شــد. می‌خواست او را 
از تالار ببرد که رحمت رســید و با 
برادرم درگیر شد و برادرم حسابی 
کتک خــورد و خون‌آلود و زخمی 
به خانه آمد و او را که دیدم، خون 

جلوی چشمانم را گرفت. به سراغ 
رحمت، پسردایی‌ام رفتم و او را با 
چاقو زدم. یکی از بســتگانش هم 
برای دفاع از رحمت وارد درگیری 
شده بود که او را هم زدم و بعد فرار 

کردم.
بعد از قتل چه کردی؟

من فکرش را نمی‌کردم که رحمت 
با همان یک ضربه بمیرد. وقتی خبر 
فوت‌اش را شنیدم، از ترسم شبانه 
وســایلم را جمع کردم و با برادرم 
قاچاقی از ایران رفتیم افغانستان. 
در آنجا مخفیانه زندگی می‌کردیم 
اما شرایط کاری خوب نبود. بعد از 
حدود 6سال، به گمان اینکه آب‌ها 
از آسیاب افتاده قاچاقی به ایران 

برگشتم که دستگیر شدم.
برادرت کجاست؟

فکر کنم او هنوز در افغانســتان 
است.

گفت‌و‌گو

 کشــتی خارجی بعــد از بارگیــری چندیــن تن گاز
 ال.پی.جی در بندرعســلویه دچار آتش‌سوزی شد و با 

وجود نجات سرنشینانش، ساعت‌ها در آتش سوخت.
 White Purl به گزارش همشهری، این کشــتی به نام
روز چهارشنبه هفته گذشــته برای بارگیری محموله 
ال.پی. جی وارد لنگرگاه بندر عســلویه شــد. کشتی 
در حال بارگیــری چندین تــن گاز بود که ســاعت 
15روز پنجشــنبه، دچار آتش‌سوزی شــد و برای آن 
شــرایط اضطراری اعلام شــد. به‌دنبال ایــن حادثه 
شــناورهای آتشــخوار و ناجی به لنگرگاه اعزام شدند 
 و عملیات اطفــای حریق آغاز شــد. به‌دلیل وجود گاز 
ال.پی.جی در مخزن کشــتی، هر لحظه امکان انفجار 
وجود داشــت. به همین دلیل کاپیتان دســتور ترک 
کشــتی را صادر کرد و همه ۲۲ خدمه، کشتی حادثه 
دیده را ترک کردند و توسط شــناور ناجی ۲۰ به بندر 
خدماتی پارس منتقل شدند. در ادامه بیش از5 فروند 
یدک کش آتشــخوار خود را به محل حادثه رساندند و 
عملیات اطفاي حریق با قدرت بیشــتری ادامه یافت. 
عصر دیروز )جمعه( درحالی‌که همچنان تلاش‌ها برای 
مهار این آتش‌سوزی ادامه داشت، محمد شکیبی‌نسب، 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت:‌ پس از 
سوختن ۴۰ تن گاز ال.پی.جی موجود در شناور عملیات 
اطفاي حریق آغاز می‌شود. او ادامه داد: 8شناور امدادی 
برای اطفاي حریق این کشتی به محل اعزام شده اند و 
با هدف تأمین ایمنی دریایی، تا 5مایلی اطراف کشتی 

حادثه‌دیده از حضور دیگر شناورها پاکسازی شد.
او ادامه داد:‌ عملیات اطفای حریق با توجه به کج شدن 
کشتی به سمت راست غیرممکن است و برای اطفاي 
کامل حریق در این کشتی باید پس از سوختن 40تن 
گاز ال.پی.جی موجود در شناور مرحله نهایی عملیات 

اطفاي حریق اجرایی شود. 

انفجــار کپســول گاز در خانه‌ای روســتایی در 
خوزســتان حادثه تلخــی به بــار آورد و موجب 

جان‌باختن 6 نفر شد.
به گزارش همشهری، این انفجار ساعت 6:30بامداد 
پنجشــنبه در روســتای لالب منطقه ابوالعباس 
شهرستان باغملک واقع در استان خوزستان اتفاق 
افتاد. شــدت انفجار به حدی بود که صدای آن در 
کل روستا شنیده شد و اهالی وحشت‌زده خود را به 
محل حادثه رس08اندند. صحنه وحشتناکی بود. 
انفجار، یکی از خانه‌های روســتا را به تلی از خاک 
تبدیل کرده بود و معلوم نبود چه بر ســر ساکنان 
آنجا آمده است. روســتاییان با دست‌های خالی 
شروع به کنار زدن آوار کردند و همزمان از گروه‌های 
امداد و نجات نیز درخواست کمک شد. آنها تلاش 
می‌کردند از سرنوشت ساکنان خانه با خبر شوند اما 
آوار همه را به زیر کشیده بود و خبری از هیچ‌کدام 
از آنهــا نبود. دقایقــی بعد با حضــور امدادگران 
هلال احمر، آتش‌نشــانی و اورژانس عملیات آوار 
برداری آغاز شد. امدادگران پس از حدود 2ساعت 
جست‌وجو موفق شدند 6نفر از ساکنان خانه را یکی 
پس از دیگری از زیر آوار بیرون بکشند اما همگی 
به‌دلیل شــدت حادثه جان خود را از دست داده 
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 50،60، 25و 22 ســاله بودند که شــواهد نشان 
می‌داد همگی در همان دقایــق اولیه پس از وقوع 

انفجار جان خود را از دست داده‌اند.
از سویی شواهد به‌دست آمده نشــان‌ می‌داد که 
این حادثه بر اثر نشــت و انفجار کپســول گاز رخ 
 داده است. وحید شــعبانی، مدیرعامل جمعیت 
هلال احمر خوزســتان درباره جزئیات این حادثه 
گفت: در این عملیــات 3 تیم امــداد و نجات در 
محل حضور داشتند و به جست‌وجو و آواربرداری 
پرداختند و شــواهد حاکی از آن است که انفجار 
کپســول گاز دلیل وقــوع  این حادثه بــوده اما 
بررسی‌های تخصصی در این‌باره ادامه دارد. از سوی 
دیگر دادســتان عمومی و انقلاب باغملک نیز از 
تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به این حادثه 
خبر داد و گفت:‌ به‌دنبال انفجار گاز در روســتای 
لالب این شهرســتان که منجر به مرگ 6نفر شد، 
اقدامات قضایی و انتظامی آغاز و اجساد قربانیان 
برای تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل 
شــدند. او ادامه داد:‌ به شهروندان توصیه می‌شود 
برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی نکات 

ایمنی را جدی بگیرند.

6 قربانی در انفجار گاز 

‌شرایط اضطراری به‌دلیل
 آتش‌گرفتن کشتی حامل گاز

تلاش ها براي يافتن زن بيماري كه از خانه بيرون 
رفته و كيباره ناپديد شده بود، پس از 6 شبانه‌روز 
جست‌وجو به كشف پكير بي‌جان او منجر شد و 

که پايان تلخي داشت. 
به گزارش همشهري، اين زن 74 ساله كه فاطمه كنگراني نام داشت 
در روستاي برزرود شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان زندگي 
ميك‌رد. او  صبح روز شنبه 14 مردادماه امسال از خانه بيرون رفت اما 
ديگر برنگشت. همسر و فرزندانش همه جا را براي يافتن او جست‌وجو 
كردند اما جست‌وجوها بي‌فايده بود و آنها به ناچار از هلال احمر براي 

پيدا كردن مادر خانواده كمك خواستند.
از آن روز بود كه علاوه بر تيم هاي امدادي و جســت‌وجوگر، اهالي 
روســتا نيز براي يافتن اين زن بسيج شــدند. خانواده او حتي در 
شــبكه‌هاي اجتماعي نيز از همه براي يافتن او كمك خواستند و 
عكس‌هاي وي دســت به دســت مي‌چرخيد اما هيچ كدام از اين 

تلاش‌ها نتوانست به يافتن زن گمشده كمك كند. 
با گذشت 6 روز از اين حادثه عمليات جست‌وجو همچنان ادامه داشت 
تا اينكه كيي از اهالي روستا پیکر بی‌جان این زن را در حوالی روستای 
مجاور پیدا کرد. سید نورمحمد موسوی، رئیس جمعیت هلال احمر 
نطنز در اين باره گفت: بعد از گزارش مفقود شدن اين زن در روستای 
برزرود بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام و جست‌وجو 
با همکاری بسیج و عوامل مردمی ادامه داشــت. حتي در اين بين 
خبرهايي رسيد كه نشان مي‌داد اين زن در شهرستان همجوار ديده 
شده است و به همين دليل از پليس آگاهي كمك گرفته شد؛ اما در 
ادامه مشخص شد كه اين خبر صحت ندارد و جست‌وجوها در همان 

منطقه از سرگرفته شــد تا اينكه عصر پنجشنبه كيي از روستاييان 
پكير زن مفقود شده را در باغي در روستاي مجاور پيدا كرد.

داغ مادر
در همين حال عليرضا ميرزاباقري، كيــي از فرزندان متوفي درباره 
حادثه‌اي كه براي مادرش اتفاق افتاده به همشهري مي‌گويد: مادرم 
74 سال داشت و با پدرم در روستا زندگي ميك‌رد. او از 5 سال قبل، 
زماني كه كيي از برادرانم سكته كرد و فوت شد، ضربه روحي شديدي 
را متحمل شد و بعد از آن بود كه به آلزايمر هم مبتلا شد. برادرم 50 
ساله بود و مادرم به او علاقه زيادي داشت. او مغازه دار بود كه كي روز 
در مغازه اش سكته كرد و فوت شــد و از آن به بعد مادرم ديگر مثل 
سابق نشد و مدام بي‌قراري ميك‌رد. او در ادامه مي‌گويد: صبح شنبه 

هفته گذشته پدر و مادرم براي نمازخواندن بيدار شده بودند كه بعد 
از آن ساعت 6:10 دقيقه مادرم بدون اينكه حرفي بزند به تنهايي از 
خانه خارج شــد. آن روز وقتي مادرم ديگر به خانه برنگشت اهالي 
روستا همه جا را جســت‌وجو كردند اما نتوانستند او را پيدا كنند و 
 از هلال احمر كمك گرفتيــم. در اين چند روز تيم هاي مختلفي از

 هلال احمر براي پيدا كردن مادرم تــاش كردند. آنها از تيم هاي 
آنست و سگ‌هاي زندهي‌اب استفاده كردند. چند روز بعد حتي تعدادي 
پهباد هم به منطقه آوردند و جست‌وجوها ادامه پيدا كرد اما نتوانستند 
هيچ ردي از مادرم پيدا كنند. در اين مدت دلشوره ما را رها نميك‌رد. 
 مادرم آلزايمر و فراموشي داشت. فشــار خونش بالا بود و از طرفي

 به تازگي زانوهايش را هم عمل كرده بود و نمي‌توانست به خوبي راه 
برود و همين براي‌مان عجيب بود كه او چطور توانسته از خانه دور 
شــود. وضعيت مادرم به گونه‌اي بود كه اگر روي زمين مي‌نشست، 
نمي‌توانست بلند شود و همه اين مشكلات ما را در خصوص وضعيت 

او نگران كرده بود. 
فرزند متوفي در ادامه مي‌گويد: جســت‌وجوها براي يافتن او ادامه 
داشت تا اينكه كيي از اهالي روســتا كه براي سركشي به باغش كه 
در روستاي بالايي قرار دارد رفته بود در آنجا با پكير بي‌جان مادرمان 
روبه‌رو شد. ظاهرا چند روزي از فوت مادرم مي‌گذشت و به درستي 
معلوم نبود كه به چه دليلي فوت شده اما پكيرش براي تعيين علت 
فوت به پزشكي قانوني منتقل شده و قرار است دليل فوت او پس از 
انجام معاينه‌هاي دقيق اعلام شــود؛ با اين وجود چيزي كه معلوم 
شده اين است كه او به دليل آلزايمر از خانه بيرون رفته و بر اثر حادثه 

فوت شده است. 

پايان تلخ 6 شبانه‌روز جست وجو برای يافتن مادر

داخلی

جنایت به هواخواهی برادر


